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  مقدمه
بخش مقدماتي از مباحث مربوط به رابطه دولت و حكومت و آموزش و پرورش و تكاليف آموزش و پرورش  به

  اي نسبت به بحث بود. ين يك بحثي بود كه يك ورود اوليهاشاره اي كرديم. ا

 »تشدنِ دولكلف م«مفهومِ 
حكومت يا دولت مأموريت آموزش و پرورشي و آموزشي يا تربيتي و  مييگويممطلب دوم اين است كه ما وقتي 

 ؟شوديمو چه كسي مكلف  ؟يا شخصيت حقوقي آن است ؟اين شخصيت حقيقي آن است ؟اين يعني چه ،امثال اين دارد
هم مربوط به اصول  ترششيبمجال اينجا است. تفصيل در حدي كه  كنميميك بحثي را عرض  من در اينجا مقدمتاً

  است كه كمتر به اين شكل بحث شده است. اين مطلب دوم مقدماتي ما است. 

 تعلق تكليف بر مخاطب حقيقي و حقوقي
 و شوديمگاهي تكليف متوجه شخص يا اشخاص حقيقي  .دو نوع است ،شوديمتكليف كه متوجه يك مخاطبي 

 دو نوع هردو نوع است كه  شوديمشخص حقيقي تكليف متوجه كه  وقتي. منتهي شوديمگاهي متوجه شخص حقوقي 
 ،ةخاص ةله عنوان و حيثي ماب هم گاهي شوديممخاطب  ،هو مكلف عام مابگاهي شخص حقيقي  .است طرحدر فقه م آن

  .شوديممتعلق خطاب 

 الف. تعلق تكليف بنابر عنوان عام مكلف
آل  »وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ« 43بقره/ »أقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ«: ديفرمايمي كه آيه شريفه وقت

شده است يعني هيچ  ،هو مكلف مابمتوجه مخاطب خطاب اين تكليف چه كسي است؟  بطاخمدر اينجا  97عمران/
شرائط  به همان ،اين است كه هر كس مكلف شد ،آنچه كه مأخوذ است .نيستخوذ أاينجا مدر حيثيت و عنوان خاصي 
طور . بخش زيادي از تكاليف همينخواهد بودبه خطابات شرعي مخاطب  و ...، مختار ،عاقل ،عمومي تكليف يعني بالغ

از  ،و افراد مكلف. در اين قسم اول اشخاص كندينمفرقي  هانياو تعييني، تأخيري  ،كفايياست به نحو واجب عيني، 
با همان عنوان عام باشند، را دارا ميبالغ و شرائط عامه تكليف  ،مختار ،عاقل ندهستهمان حيث عمومي كه انساني 

 خطابات شرعي هستند.اين  ، مخاطبمكلف
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  . تعلق تكليف بنابر عنوان خاص مكلفب

مورد اين  .ويژه يهاتيثيحو  عناوين خاصبا يك ي داريم كه متوجه مكلفين است وليك نوع ديگر از تكاليف را 
؛ ولي از آن شده وجود دارد كه متوجه مكلفدر فقه تكاليفي  به عنوان مثال،. باشدمطرح شده و موجود ميدر فقه نيز 

متوجه شخص حقيقي  تكليفبنابراين گاهي  است. قرار گرفتهجماعت  تمثل امام حيث كه در يك شرائط خاص،
گاهي همين احوال و  ،اي قرار گرفته است. خود اين همعنوان خاصي دارد و در شرائط ويژهاز حيث اينكه  شوديم

 در اينجا .حاكم و حالت منصبي دارد مثل قاضي ،گاهي هم ؛امام جماعت مثلاطوار خاصه است كه حالت منصبي ندارد 
أَنْ  النَّاسِ بَينَْ وَ إِذا حَكَمتْمُْ« مثلاًاشخاص است ولي از حيث يك منصب حقوقي كه دارد  وباز خطاب به مكلف  نيز

به مكلفي  ، بلكه خطاباين خطاب به همه مكلفين نيست ،حكم به عدل بكن ديگويماينكه  ،58نساء/ »تَحكُْمُوا باِلْعدَْل
. استقرار گرفته مثل قضاوت در يك موقعيتي خاصي  ،است كه علاوه بر عناوين عامه تكليف و شرائط عمومي تكليف

أقيموا «ولو اينكه ظاهرش خطاب به همه مكلفين است مثل  ؛38مائده/»وَ السَّارقَِةُ فَاقْطعَُوا أَيْدِيَهمُا وَ السَّارقُِ« مثلاًيا 
متوجه مكلفي بلكه متوجه همه مكلفين نيست » فَاقطَْعُوا أَيدِْيَهُما«است ولي به دلايل و قرائن مشخص اين  »ةالصلو

   .داردبه نام حاكم و قاضي قانوني و منصبي  ،حقوقياست كه يك شخصيت 
طور است كه اصل در خطابات همان قسم اول است. يعني وقتي خطابي آمد از نظر اصولي هم اين .اين نوع دوم است

 و هم مكلفون است مابهمه مكلفين  ،معناي اين» وَ السَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيدْيَِهُما وَ السَّارِقُ«يا گفت  »أقم الصلوة«گفت 
  نيست.  مد نظرهيچ عنوان خاصي 

 در خطابات شارع مخاطب
 ونياز به بيان  ،متوجه مكلف خاصي استبلكه بگوييم متوجه همه نيست اينكه حمل يك خطاب بر نوع دوم يعني 

خطاب  آنكه امر آمد در  متوجه همه مخاطبين است. همين ديگويمالاطلاق اي نباشد اصالةاگر قرينه؛ و قرينه دارد
يعني اينكه  ؛راقيغبه شكل است شوديمقيد نداشته باشد منحل  يخطاباگر  وجود داردخطاب  ،»أقم«امر  در .وجود دارد

قرينه  ،شودبمتوجه طبقه خاصي بخواهد  ،»أقم«. اگر اين شوديم »أقم«... چند ميليارد  ،»أقم«او هم  ،»أقم«شما 
متوجه همه مكلفين است. اين است كه  شوديمكه از ناحيه شارع به شكل عمومي وارد  يخطاباتاصل در  .خواهديم

 ،دارد اگر اين خطاب بخواهد اختصاص پيدا كند به گروه يا طبقه يا جمع خاصيرا اينكه شرائط عامه تكليف  مابمكلف 
  . خواهديمقرينه و دليل خاص 
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  حمل خطاب بر گروه خاصي دليل
أقم «دليل داريم يا  ،است. ناس البته شرائط عمومي تكليف »علي الناس«. »الناس حج البيتالله علي « در مورد

به يك طبقه و و مخاطب را  كنددليل داريم. بيش از آن بخواهد باري بر اين حمل  ،شرائط عمومي تكليف ،»ةالصلو
يا به صورت هر شكل  ،ديآيموقتي به صورت امر  ،اصل در خطاب .خواهديماين دليل  ،كندمحدود گروه خاص 

اي يا فرد خاصي در احوال خاصه يك گروه ،اين است كه مخاطب آن همه هستند. بخواهيم بگوييم نه ،ديآيمخطابي در 
اين اگر قيد خاصي نداشته باشد به همه  »ةأكل الميت يحل« ديگويم مثلاً. وقتي لازم داريمقرينه باشند، مد نظر مي

 .كه حالت اضطرار پيدا كرده استاست مكلفي  شامل ،داشته باشد »للمضطر« ي مثلولي اگر قيد خاص خورديم
يا منصوبين خاصي  صنفمثل قاضي، حاكم، اگر دليل يا منصب خاص نبود  خواهديمدليل هم حالتهاي اضطرار و ويژه 

أنهم في  ماباشخاص . نه أن لهم مكلفون ماببر خطاب عمومي و براي اشخاص  شوديماصل اين است كه حمل  ،بودندن
ين االبته د. الا اينكه دليل باش شوديمحمل بر آن  الاطلاق ةاصالمنصوب خاصي هستند. اين  اينكه مابيا  شرائط خاص

 .امام است يا مضطر استمكلف قاضي اين تكليف را دارد يا  ديگويم مثل اينكه شودذكر ميدليل گاهي به صراحت 
 ةالسارق و السارق«. مثل همين شوداين حمل بر بايد  ،اين ديگويماي و قرائن خاصه ن نيامده ولي دلايلگاهي هم عنوا
همه كساني كه شرائط عامه  ديگويماست. كه  »نوا موتاكمدفّ«يا  »أقم الصلوة«مثل  مثال، ظاهر اين .»فأقطع أيديهما

و  بوده هاآنگر چه ظاهرش مثل » وَ السَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيْدِيَهمُا وَ السَّارقُِ«اما  د.نكندفن اموات خود را  ،دارندرا تكليف 
كار  ،دارد و مثل همه است ولي مناسبات حكم و موضوع و توجه به اينكه اجراي حدودرا همان اطلاق  اشهياولظهور 

اين  ،نه دنيگويممنفصل  انا قرائن لفظيو احي شوديمموجب اختلال  ،هر كسي نيست و اگر بخواهد كار هر كسي باشد
اين مال حاكم يا فقيه مبسوط اليد  .كندمال هر كسي نيست كه در كوچه و خيابان بتواند اقدام  »إقطعوا أيديهما«خطاب 
  است. 

 مقصود از شخصيت حقيقي و حقوقي
اين هيچ ؛ و نديگويمو به دومي شخصيت حقوقي  نديگويمگاهي در اصطلاحات به قسم اول شخصيت حقيقي 

 مخاطب تكليف ،شخص حقوقي ،شخص حقيقي مخاطب اين تكليف است ولي در دومي ،در اولي نديگويممانعي ندارد. 
قاضي يا حاكم و نماينده مجلس و ولي امر  مثلاًيعني آنجايي كه به عنوان خاص منصبي است كه از نظر حقوقي  .است

از حيث اتصاف شخص به اين وصف حقوقي،  ،تكليف ،بدانيم كه در اينجا. ولي نديگويماست به اين شخصيت حقوقي 
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تكليف متوجه شخص  ،در هر دو نوع .كنداست كه بايد اين اقدام را شخص حقيقي اين  .مال اين شخص حقيقي است
ير يا از حيث عنوان خاصي كه گاهي تعبو است ش ااز حيث كلي عنوان مكلف عمومي ياخارجي و حقيقي است. منتهي 

. ولي در هر حال تكليف متوجه اين آقا و آن آقا و ... است. فرد معين است اين فرد معين كننديمبه شخصيت حقوقي 
منتهي با  .در هر حال تكليف مستقيم و بلاواسطه به شخص حقيقي تعلق گرفته است .أنه حقوقي مابأنه حقيقي يا  ماب

  وصف عام يا با وصف خاص منصبي.

  شخصيت حقيقي و حقوقيتفاوت مكلف شدن 
گاهي  وكه تعبير فقهي است  شوديم به همين صورت كه ما آورديم، تعبيركه گاهي  تقسيم شددو نوع مكلف به 

و شان يعني همان عناوين كلياست  شانيقيحقاز حيث شخص يا  ،شوديممتوجه افراد كه تكليف  :گفتتوان مياينطور 
ولي واقيعت فرقي  .اين تعبير مانعي ندارد .دوم است منصبيِ خاصِ  سمِ ن قهماكه ن شايا از حيث شخصيت حقوقي

هميشه منصبي نيست گاهي مضطر است و  ،اين دو قسم دوماست. واقعيت اين است كه تكليف متوجه شما شده  .كندينم
 ،استمكلف نشده هو  مابتكليف متوجه مكلف  ،استتكاليفي كه متوجه پدر و مادر شده در گاهي پدر و مادر است 

غير گاهي گاهي منصبي و  اضافه، كه فرزند دارد يعني حيثيت اضافه دارد منتهي اين حيثيتاست مكلفي بلكه متوجه 
مخاطب و مكلف است.  ،معين خارجيِ  ر حقيقت فرد و شخصِد ،. به عبارت ديگر در همان بخش اولاستمنصبي 
همان شرائط  ،قيدوصف و گاهي  .دارند همه قيد . بلكههو هو نيست ماب انسانٌ ،هيچ شخصيد اگر دقيق نگاه كنيمنتهي 

و  براي اينكه مجنون هم انسانٌ .هو هو مكلف هيچ خطابي نيست مابانسان  ،در همان قسم اولچون عامه تكليف است 
گاهي  ني،همين فرد انسامنتهي  .است فرد انساني و انسان معين ،شوديم و مكلفكه مخاطب  كسي نآ. بي هم انسانٌ ص

اين تكليف  ديگويماست مثل اينكه  ، مكلفگاهي با يك احوال و اوصاف خاصهو است  ، مكلفبا عنوان عام تكليف
چيز  ،از حيث اينكه علاوه بر شرائط عامه تكليف (مادر)،و آن شخص (پدر)ر است يعني اين شخصدمتوجه پدر و ما

يك  تكفلِ منصبي دارد و مناصب خاصه است وصفش وصفِ اي هم دارند. گاهي هم اين اوصاف و احوال حالتاضافه
جنبه حقوقي و است  حقوقي خاصوصف است. آن منصب هم در واقع  نيامنصب است كه قاضي يا حاكم و امثال 

 شوديممتوجه فرد انساني  شوديمهمه خطاباتي كه از ناحيه شارع وارد  كنيماگر با يك نگاه تحليلي فلسفي نگاه  .دارد
بخورد اين قيد گاهي همان قيود عامه تكليف  قيدهو هو خالص نيست. همه بايد  ماببه انسان  از خطابات، چ كدامولي هي

. گاهي مكلف عام شوديمناميده همان شخص مكلف عام  . كهرديگيمدر بربالغ را  و مختار ،است كه همه افراد عاقل
يا خواهر است چيزهايي و برادر ، مادر، پدر مثلاًكه منصبي نيست  پذيردخاصي هم مي فاوصا، علاوه بر اوصاف عامه
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 هانياه و امثال مكرَ ،بنا براينكه منصب نباشد است. مضطر است ،امام جماعت است و يا كه متوجه طبقات خاصي شده
اي دارد كه از قبيل منصب است يعني يك بعد حقوقي ويژه ، احوال خاصهعلاوه بر قيود عامه تكليفهم است. گاهي 

   .عناوين حكومتي و منصبي است هانيااست كه  هانياحاكم و امثال ، وزير، وكيل، قاضي مثلاًدارد 

 جمع بندي 
عنوان  .هو له عنوان خاص ماب .هو مكلف عام ماببه يك معنا تقسيم اول ما اين است كه شخص حقيقي دو نوع است 

كه  شد آوردهكه در بيان دوم  شوديمسه قسمي  اشجهينتهم گاهي غير منصبي است و گاهي منصبي است و لذا خاص 
   :شودينمهو هو  مابتكليف متوجه انسان 

  .. كه همان شرائط عامه تكليف استشوديم بالغٌ  مختارٌ أنه عاقلٌ مابگاهي متوجه انسان  -

 ،خواهر ،مادرغير منصبي دارد مثل اينكه پدر، به عنوان اينكه يك وصف خاص  شوديم نسانگاهي متوجه ا -
  .است هانياخاص براي  ،برادر و امثال اين است كه يك سري تكاليف

داراي منصبي مثل قاضي يا حاكم و امثال  ،گاهي هم مربوط به كسي است كه علاوه بر شرائط عمومي تكليف -
  است. هانيا

 شارع اتخطابقيود 
   :خورديمنكته تحليلي اصلي اين است كه هيچ خطابي متوجه كل نيست هميشه يك قيدي 

  الف. قيود عام
يا شرع  و اختيار، مثل شرط عقل خواهديمهر تكليفي آن را  ديگويمعمومي است كه عقل  چند قيدگاهي همان 

  . ست مثل بلوغمال همه تكاليف ا گويدمي
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  ب. قيود خاص
تكليف عام  مييگويمعمومي است ما  ،اين قيد خاصچون منتهي است اين هم قيد خاصي است كه براي مكلف آمده 

چيزهاي خاص ديگري هم  ،چون علاوه بر آن چيزهاي عمومي .حج مثلغير منصبي است  ،است. گاهي احوال خاصه
جنبه منصبي دارد  ،هستند. گاهي اين گروه خاصهاي خاصي كه مخاطب يك گروه هانيادارد يا پدر و مادر و امثال 

 ،از اين دو ،گاهي. نديگويمشخصيت حقوقي  قبلي،در تقسيم را يا بخشي از دومي فعلي را در تقسيم  گروه سومكه 
  . كننديمشخصيت حقوقي  ، تعبير بهجايي كه منصب باشد در؛ و كننديمتعبير به شخصيت حقيقي 

اصولي و كلي است و  اين، يك بحث - .هايي دارنديك ويژگي هانيا ،رات حقوقيعلتش اين است كه از لحاظ مقر
. البته به شكل واضح در آنجا نيامده بايد بيايد بعد هم اين بحث بحث شوددر بحث تقسيمات حكم در اصول بايد 

پدر  :بگويد مثلاً ؛عنوان مخاطب معلوم باشد كه يك طبقه خاصي است ،اولهمان اگر در تكليفي از  -كه ديآيمدنبالش 
 ،كه منظور شوديممعلوم  ،»أهليكم ... قوا« :ديگويموقتي  ،6تحريم/»نارا وَ أَهلْيكمُْ قُوا أَنْفسَُكمُْ« .اين وظيفه را دارد
 »ةأقم الصلو«عامي مثل به صورت خطاب  . ولي اگرشوديمبر فرض دوم حمل  . در چنين حالتي،پدر و مادر است

هيچ قيد  ديگويمقيد شرائط عام تكليف است. اصل اطلاق  شود،گذاشته ميقيدي كه  ،آمده و قيدي در آن نيست
گرداند. اطلاق را بر توانديم ،متصل يا منفصل به صورتاما قرائن لبي يا لفظي  .تكليف مال همه است شته وديگري ندا

قرينه  كه ،2نور/»فاَجْلِدُوا كُلَّ واحدٍِ مِنْهُما مِائَةَ جَلدَْةٍ الزَّانيَِةُ وَ الزَّاني«. »السَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أَيْديَِهمُا وَ وَ السَّارِقُ«مثل 
. اين مال گروه ، وجود داردكنندجاري  دست همه مردم داد، تا حداين كار را  شودينم ،كهبر ايندال  ،ايعقلي سيره

در هر دو قسم يا به  .است. اما اگر قرينه لبي يا لفظي نداشته باشيم خطاب عام است غيرهخاص مثل قاضي و حاكم و 
 خطاب به - ،بيان ديگري از همان بحث اول است ،دوميكه  – قسمي كه در بيان دوم آورديمسه عبارت دقيق در هر 

. مابمتوجه است منتهي شخص حقيقي   مابگاهي هم  ،له وصف خاص مابگاهي  ،له اوصاف عام مابگاهي همان  له وصفٌ
  . كننديمتعبير به شخصيت حقوقي  ،متوجه به خطابي شده است. گاهي از اين آخريمخاطب  ،له منصب خاص

 خطاب مستقيم بر شخصيت حقوقيعدم 
شود. اين بحثي است كه در جاي مستقلاً و بالذات مخاطب به خطاب  ،قياين است كه يك واحد حقو بعدي مبحث

شوند. آيا  يتكليفمكلف به افراد بالعرض  وشود مخاطب  اًشركت مستقيم يككه  اينخودش بايد بحث شود. يعني 
هو  ماب حقوقي هايبر اين شخصيت آثار و احكامي ،در حقوق جديد .فيه تأمل ؟شودينميا  ؟شوديم چنين چيزي
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 ،هاي حقوقي جديدبحثبعضي از كه درشرع توجيه درستي ندارد و لذا در  ،متوجه شده - يعني مستقيم -حقوقي 
عرض  ميخواهيمنچه كه ما اينجا آ -تري داردجاي بحث زيادالبته  -كه بايد به شكلي حل كرد.  شوديممشكلاتي پيدا 

مشهور بين فقها اين است كه شخصيت حقوقي  -ردم ضمن اينكه مشكل اين بحث را عرض ك -اين است كه  كنيم
شخص كه  اما اين مخاطب قرار بگيرد. توانديم ،از حيث حقوقي ،. شخص حقيقيشودخاطب م تواندينم اًمستقيم

لذا اگر اين تحليل را  .دارد اشكال ،بخواهد مورد خطاب قرار بگيرد اًمستقيم ،حقوقي يعني عنوان اعتباري حقوقي آن
از حيث حقوقي   تواندينم ،اين نيست كه شخص حقيقي آن، علت ،شد ذكردولت مورد  همان مثالي كه دردر د كنيدقت 

ه منصب خاص يا حقوقي ل أن مابنه  ،هو حقيقي مابشخص حقيقي  ،كه دارداين در گاهي ظهور  ، بلكهشودمخاطب 
  . شوديممخاطب 

  مكلف شدن دولت از حيث منصب حقوقي
تكليفي  ،به طور خاص يا به طور عام ،آيا در قبال آموزش و تربيت كودكان ،كه ايندر  ،حكومتدولت و مقصود از 

منتهي از آن حيثي كه در  .اشخاصحاكم و نه عنوان  ،اندشدهكه متكفل حكومت هستند اشخاصي  وحاكم ه؟ د يا ندار
نه اينكه حيثيت اعتباري دولت يا حكومت به طور مستقل  ؛مقصود از بحث است ،اين .اندگرفتهاين موضع و منصب قرار 

وقتي  .استبحث قضا  مثل ،مورد خطاب قرار بگيرد. آنچه كه مورد بحث ما استمد نظر بوده و و مباشري و بالذات 
در بحث ما نيز،  ؟چه وظائفي دارد ،حيثي كه قاضي شده آناز  ،يعني اين شخص ؟قاضي چه وظائفي دارد مييگويم

كه در  ناز حيث اي ،دارندرا حاكم يا افرادي كه اين منصب  يعني ه؟يا ن ؟اي داردآيا حكومت وظيفه شودگفته ميوقتي 
 .خود اشخاص استو مخاطب  مكلف وشان حيثيتي براي شخص منصب ؟ يا نه؟اي دارندآيا وظيفه ،اين منصب هستند

عين بحث قبلي والدين است منتهي آنجا وصف خاص بود اينجا يك  ميشويماين بحثي كه وارد  .اين معناي قضيه است
عنوان معنايش اين بود كه  ؟وظيفه خانواده در قبال فرزندان چيست ميگفتيمدر بحث قبلي هم كه  .منصب خاص است

حيث غير از  - ،از حيث اينكه پدر و مادر استشخص  .كه رابطه خاصي با فرزندش دارد است فرد مكلفي پدر و مادر،
 در مورد آن ذكر شد.و پنج شش قاعده مهم گفته شد كه بله  ؟ يا نه؟تكليفي در قبال تعليم و تربيت دارد -عام تكليفي،

يا  ؟دخاصي داروظيفه  ،دوزارت يا حكومت دار ،ولايت مثلحيث منصبي شخص مكلفي كه اينجا هم بحث اين است، 
. مطرح استاينجا حيث منصبي  ، اماآيدبشمار نميكه منصب  بود،مد نظر در خانواده حيث خاص پدري و مادري  ه؟ن

منظور آن عنوان آخري كه توضيح دادم نيست. يعني  ؟يا ندارند ؟اي دارنددولت يا حكومت وظيفه مييگويموقتي  پس
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- مورد خطاب قرار گيرند.بع تو اشخاص بال شودمخاطب  ،مستقل از اشخاص ،عنوان حقوقيكه نيست اين مقصود 
  .ارندنكه منصب حقوقي داز حيث اي ،بلكه مقصود خطاب به اشخاص واقعي است -.شودينممشهور اين است كه 

د در بحث و طرح وروكه يك مقدمه است كه مجموعا  نكاتي گفته شد يك سريتا به اينجا نگاه كلي  زا ،بنابراين
   .سؤالات كليدي بود

  شخصيت حقيقي  خطاب مستقيم بر
يعني چه؟ چه كسي در  ،حكومت و ولايت و دولت وظيفه دارد يا ندارد ،در جواب از اين سؤال كه ،اما در مقدمه دوم
اين شخص واقعي هم نه  .شخص واقعي است نه شخص اعتباري و حقوقي ،مخاطب بايد گفت كه ؟اينجا مخاطب است

  .ن نتيجه بحث استاي .له منصب خاصأن  ماببلكه  ،هو مكلف عام ماب

   اشخاص واحد و متعددتعلق تكليف بر 
يت اصي كه از حيث شخصشخا ،اين است كه -كنيمكه قبل از ورود به بحث فقهي بايد به آن توجه  -مقدمه سوم 
غالبا در تفكر متعارف  .متعدد شخاصو گاهي ا ندگاهي شخص واحد ندستوع هندو  دنشويممكلف  حقوقي و منصبي

متوجه يك جمع سه  ،تكليف قضاييو گاهي، قاضي مكلف به يك تكليفي است كه گاهي، يك نفر فقهي ما اينطور است 
  .شورايي به قضا داده شده است يعني شأن به عهده دارندبا هم شأن قضا را ه ك شودمينفري 

كه خيلي رواج  - ،شوديممخاطب به خطاب  -،از حيث يك منصب -گاهي يك شخص واحد، به عبارت ديگر،
متوجه  ،يك شخص است و وظائفي هم كه براي او گذاشته شده استكه ام جمعه يا ولي امر قاضي يا ام مثل -.دارد

شوراي قضايي  كه. شودميبه يك جمع داده  ،آن وظيفه و شخصيت حقوقي -طيشراي به خاطر – گاهي و خود او است
   .اي برسندبايد به يك نتيجه -همه يا اكثريت جمع -، ن جمع سه نفرهاي ،كنندقضاوت  خواهنديموقتي  و شودگفته مي

اما بعيد  .همان شخص واحد است ،دار ماو نوعي است كه قابل تصوير است. گرچه متعارف در تفكر سابقهاين هم د
ر . و اگكنديمي پيدا حالت شورايدر اين صورت، ؛ كه سپرديك وظيفه واحد را به چند شخص  در مواردي،نيست كه 

  .به صورت انفرادينه  ؛دهندرا انجام  يك تكليف واحد ،همباهمه بايد  ،كهاينطور باشد معنايش اين است 
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  و بالتسبيب ةايفاي تكليف بالمباشر
 ولايت ،حكومت ،اوتقضمثل منصبي  ،جايي كه شخص واحددر  - ،مقدمه چهارم اين است كه ايفاي وظيفه شخصي

يب و با سيستم انجام تسبگاهي هم بال و و مستقيم است ةگاهي بالمباشر -دار استرا عهدهامر يا هر منصب ديگري 
 .شخص ايفيعني  وظ -نه شورا، فرد باشد ،در جايي كه ولي امر -وظائف حكومت يا دولت مييگويموقتي  .شوديم

سيستمي كه قوه  .شوديمگاهي در سيستم وارد  و كنديم يترده و ولاكگاهي به تنهايي اعمال وظيفه  ،منتهي اين شخص
اين هم  .كه در يك جا تمركز دارد دنشويمجزء شعب و فروع منصبي  ولي همه .وزارت و وكالت دارد، مجريه ،قضائيه

. غير از نماز و دهدبخواهد انجام  بالمباشرةطبيعي است يعني در مقام انجام و اداي تكليف هميشه اينطور نيست كه كسي 
مگر در  .يا بالتسبيب باشد بالمباشرة توانديمالاصول علي ،شوديماليف متوجه مناصب هايي كه تكجادر  ...،عبادات و 

القاعده اين تكليفي است كه و الا علي دهدانجام  اًمستقيم خص،ش خودجاهايي كه قرينه خاصي داشته باشيم كه بايد 
  . دهدمباشري يا بالتسبيب انجام  صورتبه  توانديم

 جمع بندي
  آيد از جمله اينكه،سؤالاتي پيش مي در اين قسمت، .شوداين چند مقدمه براي اين بود كه دورنمايي از بحث روشن 

ل در قبانه از حيث كلي مكلف بودن،  ،از آن حيثي كه حاكم است و منصب دارددولت و حكومت  ،آيا حاكم -
  ه؟يا ن ؟اي داردوظيفه -في الجمله -آموزش و پرورش 

چه  ؟قدر استهچ ،در حوزه آموزش و تربيت ،يعني قلمرو اين تكليف ؟اي استدر چه محدودهاين وظيفه  -
 است؟ در حوزه تكليف او قرار گرفته ،مضمون و قلمرو ،از حيث محتواچيزهايي 

همه نوجوانان  ويا نسبت به همه جامعه  ؟يا كودكان بي سرپرست ؟همه كودكان ؟نسبت به چه كساني وظيفه دارد -
 ؟يا قشر خاصي ؟نو كودكا

  ؟و كجا ترجيحي و استحبابي ؟كجا الزامي است ؟يا ترجيحي ؟الزامي است ،ايفاي وظيفه دولت و حاكم -

اين ايفاي  ؟چگونه است فهيوظنوع ايفاي اين به عبارت ديگر، ؟ ليا تدخّ  ؟وظيفه او اشراف و نظارت است -
  يا اينكه دخالت هم هست؟ ؟اشراف و نظارت است ،ريزيبرنامه ،گذاريسياستوظيفه در حد 

  سؤالات مهمي است كه در پيش روي ما است.  هانيا
  


